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  چكيده
حكيم برجسته و مسلماني است كه به دليل هوش و نبوغ سرشاري كه داشته در  سينا ابن

دانند كه لااقل در عصر  علوم مختلف زبانزد خاص و عام گشته و او را مؤسس و مبتكري مي
صاحب و رئيس مكتب مشاء در عصر اسلامي است كه  الرئيس شيخ. خود همتايي نداشته است

از جمله كساني كه از او به نيكي  ،فان پس از خود داشتتأثيرات فراواني در مكاتب و فيلسو
است كه از ) ره(كشاند حكيم نامدار حضرت امام خميني كند اما او را به نقد و انتقاد مي ياد مي

يز فهمي و قريحه همتايي نداشته تكند كه از نظر  ترين نابغه و شگفتي ياد مي او به عنوان بزرگ
  .ها و خطاهاي فراواني شده است لغزشها دچار  است اما با همه اين

از جمله معاد جسماني، حركت  سينا ابندر اين مقاله بر آنيم تا برخي مسايل فلسفي 
شانيم و نبه نقد و بررسي ب )ره(منظر امام خميني ررا د... ، اتحاد عاقل و معقول و جوهريه

گرچه هدف، اثبات و ارائه  ،ديگران مانند صدرالحكماي شيرازي بهره ببريم يگاهي نيز از آرا
 .برهان بر مطالب نيست
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  مقدمه
دارد كه در علومي مانند طبيعيات و رياضيات و طب به طور  اظهار مي الرئيس شيخ

كشيده تا مشكلات  از استادان فن بهره برده است و خودش تلاش و زحمت ميمختصر 
ه بوده بعلمي اين گونه علوم را مرتفع سازد اما در الهيات مسايل براي او بسيار پيچيده 

شده و گاهي در يك  اي كه بعد از توسل و رياضت و ناله و زاري آن مسايل حل مي گونه
شده و بعد به  اي كه مأيوس مي كرده به گونه مسئله الهي چهل بار مراجعه و بررسي مي

) ره(شده است حضرت امام خميني  تعالي اشكال برطرف مي واسطه توسل به باري
گاه استفاده  خطاهاي او در اين علم اعلي بيش از زياد است و آنها  فرمايد با همه اين مي

  :فرمايد نمايد و مي تربيتي و اخلاقي مي
م يكن له في ل، النابغه الكبري و الاعجوبه العظمي، الذي الرئيس شيخفاذا كان هذا حال ال«

نصيحه منيّ  هو هذ! من متعارف الناس هحده الذهن وجوده القريحه كفواً احد، فكيف بغير
  )69 :1372امام خميني، ( »علي اخواني المؤمنين لئلا يهلكوا من حيث لا يعلمون

امام منشأ خطاهاي شيخ در الهيات را اشتغالات او به طبيعت دانسته است  ،در جاي ديگر
هاي وي، ذم و تحقير و طعن شيخ نيست  غرض ما يا ملاصدرا از بيان لغزش«: فرمايد و مي

است كه شيخ با آن موهبتي كه حضرت احديت به او كرده بود چرا  موعظهبلكه از باب 
  )444 :3، ج 1385عبدالغني اردبيلي، ( »؟.نبايد آن را در راه خود او صرف كند

به شيخ دارد در بسياري از مسايل است كه تا حدودي ) ره(انتقاداتي كه امام خميني
  :شود فهرستي از آن ارائه مي

 معاد جسماني -1

 اتحاد عاقل و معقول -2

 حركت جوهريه -3

 مثل افلاطوني و معلّقه -4

 تعالي علم باري -5

 سرمديت افلاك و ستارگان -6

 آگاهي يا عدم آگاهي حيوانات به ذات خود -7
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 چرا برخي قواي نفس مدرك و برخي غير مدركند؟ -8

  عشق هيولي به صورت -9
 
  معاد جسماني - 1

طبيعي و اطباء كه منكر معاد  ياي از علما طايفه اگر از عقيده ملحدان و دهريون و
نظر  اند صرف اند يا مانند جالينوس حكيم يوناني كه درحشر پرندگان توقف نموده بوده

نماييم محققان از فلاسفه و كاوشگران اهل شريعت حقه در ثبوت معاد و حشر مردگان در 
ها را به  توان آن اند كه مي نمودهاما در كيفيت حشر اختلاف رأي  ،رستاخيز اتفاق نظر دارند

  :تقسيم نمودكليّ سه دسته و رأي 
 اان و عامه فقهاء معتقدندكه معاد صرفاً جسماني است زيرلممتك رانند جمهواي م دهع -1

زغال و در دانند مانند سريان آتش  ايشان روح را جرمي بسيار لطيف و ساري در بدن مي
 .آب در گل و روغن در زيتون

اي مانند جمهور فلاسفه پيروان مشايين معتقدند كه معاد تنها روحاني يعني عقلي  عده -2
بدن با انعدام صورت و اعراض آن به واسطه قطع تعلق نفس به آن، از بين  ااست زير

كند زيرا اعاده معدوم محال است و نفس  رود و بار ديگر اعاده شخصي پيدا نمي مي
 .گردد كند و به عالم مفارقات برمي آن راه پيدا نمي جوهري باقي است كه فناء و نيستي به

عده زيادي از بزرگان حكمت و مشايخ عرفا و جماعتي از متكلمين مانند غزالي،  -3
كعبي، حليمي و راغب اصفهاني كه عده زيادي از اماميه مانند شيخ مفيد، شيخ طوسي، 

ند نفس امري مجرد و علامه حلي به دو معاد معتقدند و گوي سيدمرتضي، محقق طوسي
 )226 :9، ج 1382ملاصدرا، ( .گردد است كه به بدن برمي

داند و منكر آن را از  علامه مجلسي اعتقاد به معاد جسماني را از ضروريات دين مي
صوص است و ناست كه آيات قرآن كريم بر اين مطلب م اسلام خارج دانسته و معتقد

ها را مردود دانست  توان آن تواتر است كه نميتأويل آنها معقول نيست و اخبار نيز به حد 
  )46 :7ق، ج  1403علامه مجلسي، ( .يا اشكالي به آنها وارد كرد
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داند و اعتقاد به آن را  اطلاق اهل شرع ميمحقق دواني نيز معاد جسماني را متبادر از 
تأويل  واجب و انكار آن را مستلزم كفر دانسته است و آيات وارده در اين زمينه را قابل

چه  بين اعتقاد و ايمان به آن«: و به كلام امام فخر رازي تمسك جسته كه گويدا. داند نمي
  )247 :2محقق دواني، ج ( ».توان جمع كرد پيامبر آورده و انكار معاد جسماني نمي

ا به ادله عقلي و منطبق با كنون بيان استدلالي اعتقاد به هر دو معاد رملاصدرا گويد تا
ام  با برهاني عرشي به اثبات رسانده ام و من ام و در كتابي نخوانده كلام كسي نديده رنقل د

اي  كه شخص اعاده شونده، عين همين شخص انساني از جهت روح و جسد است به گونه
گويد كه اين همان شخص است كه در  كه اگر كسي آن شخص را در روز قيامت ببيند مي

  .ام دنيا ديده
اگر كسي اين اعتقاد را انكار كرد ركن عظيمي از ايمان را منكرش «: لهين گويدأصدرالمت

قرآني و احاديث و روايات  ... شود و انكار بسياري از و كافر عقلي و شرعي محسوب مي
  )349 :1386الدين آشتياني،  ملاصدرا، سيدجلال( ».آيد بر او لازم مي

جسماني و روحاني هر دو است و ييد معاد أاز آيات قرآني مستفاد است تچه  آن
  .كند ييد ميأبازگشت بدن انسان را به همين بدن دنيوي ت

پيامبر و اصحاب كهف را بيان  رآياتي كه داستان حضرت ابراهيم و زنده شدن عزي
كند و آياتي كه دلالت بر خروج مردگان از قبور دارد يا بر شهادت اعضاء و جوارح  مي

كند و آياتي نيز بر لذات و دردهاي روحي  دلالت دارد همگي معاد جسماني را ثابت مي
ز قيامت، نمايد از جمله آيات بيانگر حسرت رو ييد ميأتلالت دارند كه معاد روحاني را د

  ...لقاء پروردگار؛ سختي دوري از رحمت پروردگار و 
) 345و  342 :1386ملاصدرا، ( با بيان هفت اصل ...صدرالمتالهين شيرازي در شواهد و 

ملاصدرا، ( .و در كتاب كبير اسفار با ارائه يازده اصل به اثبات معاد جسماني پرداخته است
گانه تأمل و تدبر نمايد  و در پايان گويد كسي كه در اصول يازده  )194 – 185 :9، ج 1382

كند كه اين بدن دنيوي به عين خود  و در بنيان استوار و اركان پايدار آن دقت كند حكم مي
ها با هم برانگيخته  و اجساد آننفوس كند كه  در روز قيامت محشور خواهد شد و يقين مي
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البته او بين وجود جسماني و دنيوي و . مؤمن استگرديده و چنين شخصي به طور تحقيق 
  )347 :1386ملاصدرا، ( .هاي چهارگانه زير قائل استاخروي تفاوت

در اين دنيا قوه، براي فعليت بوده، از عوامل پيدايش آن است، پس نسبت به فعليت  -1
عوامل در جهان آخرت، فعل بر قوه تقدم دارد و از داراي نوعي تقدم است در صورتي كه 

 .پيدايش قوه است

اين  اتر، زير در اين دنيا فعل از قوه اشرف است اما در آخرت قوه از فعل شريف -2
 .جهان، واژگونه است

اند، در حالي كه نفوس آخرت،  اجساد اين جهان، بر پايه استعداد، پذيرنده نفوس -3
 .اند فاعل و آفريدگار اجساد خويش

 .اند فوس نامتناهينار ها در آخرت همچون شم شمار بدن -4

ملاصدرا را يكي از موارد ناتواني شيخ در حل مسائل الهيات را مسئله معاد جسماني 
  )110 :9، ج 1382ملاصدرا، ( .دانسته است

اين كه شيخ نتوانسته ) 428–427 :3، ج 85اردبيلي، ( :فرمايد مي) ره(حضرت امام خميني
وي عدم تبيين و . يح كندقله نفس را تنأمسله جسماني را حل كند آن است كه نتوانسته أمس

دانسته است  سينا ابنتوجيه صحيح مرتبه برزخيه و تجرد برزخي را دليل ناتواني و ضعف 
زيرا اثبات مرتبه برزخي براي نفس در اثبات معاد جسماني دخالت تام دارد و بدون اثبات 

 معاد جسماني را اثبات كرد، لذا چون ديگران اين معني را تصحيح ستاين مرتبه، ممكن ني
اثبات  ن علميه عقليهقضيه معاد جسماني را از روي براهياند كسي را سراغ ندارد كه  نكرده

  . كرده باشد و ملاصدرا اولين فرد است
ن ما به اين قول قائلند كه ارواح قبل از بسياري از محدثي: فرمايد مي) ره(يامام خمين

كه جنين چهارماهه شد يكي را به حكم قرعه يا همين طور با لبخت  ابدان بوده و بعد از آن
كنند و آن يك نفس مجردي است كه قبل از  كنند و داخل آن جنين مي و الطالع، انتخاب مي

نفس از اول بوده نيست كه  بدن بوده و بعد از بدن هم خواهد بود ولي شيخ اين طور قائل
شود سپس  است ولي قائل است كه نفس مجرد، به هنگام بلوغ جنين به چهار ماه خلق مي

شود و از هنگام افاضه به جنين تا بقاي بدن و بعد از بقاي بدن باقي  به جنين افاضه مي
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ت بر است بدون اينكه ترقي جوهري كند و علوم اكتسابيه و غير آن از عوارض خارج از ذا
  .آن عارض شود

از مشكلات ديگر شيخ عدم اثبات معاد  )438-437 :3، ج 85اردبيلي، ( :فرمايد امام مي
اند  جسماني براي نوع مردم است بلكه فقط براي افراد كاملي كه به مرتبه قوه عاقله رسيده

ايم معاد جسماني را براي نوع  اثبات نموده است ولي ما كه مرتبه برزخيه را اثبات كرده
برزخيه دارند  لذا از وقتي ايم حتي اطفال هم مرتبه  مردم معتقديم و مطلب را برهاني كرده

كنند و همين دليل تجرد  ميامتصاص ستان مادر را با اختيار و اراده شوند، پ كه متولد مي
  .است هر چند ضعيف باشد

نمايد لذا گاهي معاد را  چون نتوانسته اين معني را تحصيل الرئيس شيخ: فرمايد امام مي
وه عاقله دارند و گاهي قوه قداند كه  داند و فقط مختص كساني مي براي اكثر مردم جايز نمي

اند  لااقل ايشان توانسته اكند زير دهد و براي اكثر مردم معاد را اثبات مي عاقله را توسعه مي
و اوليات را تعقل كنند تحصيل نموده و انتزاع كنند و مفهوم كلي را بدانند مفهوم شي را 

معاد خواهد بود اما ملاصدرا به نظر شيخ اشكال دارد كه ها  پس قوه عاقله دارند وبراي آن
تواند سبب وجود مرتبه عاقله باشد زيرا  مفهوم شي كه يك مفهوم عرضي است نمي فهميدن

قت فعليت قوه عاقله در پرتو ادراك حقايق عقليه است نه ادراك مفاهيم عرضي كه حقي
مضافاً اينكه اين مفاهيم عرضي يا حتي اوليات را همه مردم ادراك  .عقليه مستقله ندارند

  )438 :همان( .كنند نمي
اعلام  مصدق ، خاضعانه پذيرش معاد جسماني را منوط به تصديق صادقالرئيس شيخ

اين اش نتوانسته  و با توجه به مباني و اصول فلسفيله واضح است كه اأمس اين. كرده است
گونه كه ملاصدرا هيچ  را مبرهن سازد اما هرگز منكر معاد جسماني نبوده است همان

شناسد كه منكر معاد جسماني باشد و خواسته اگر كسي چنين فيلسوفي را  فيلسوفي را نمي
الرئيس در كتاب الهيات شقا و نجات چنين  عبارت شيخ. سد به وي معرفي نمايدشنا مي

  :است
الامن طريق  ةها هو مقبول من الشرع، و لا سبيل الي اثباتم لمعاد منهيجب ان يعلم ال ا«

 ةو خيرات البدن و شروره معلوم ، و تصديق خبر النبوة و هو الذي للبدن عند البعثةالشريع
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التي اتانابها نبينا و سيدنا و مولانا محمد صلي  بسطت الشريعة الحقة لا يحتاج ان تعلم و قد
 :1364، نجات 423، ص 1375سينا، شفا،  ابن(» بحسب البدنشقاوة علي آله حال العاده و ال

682(  
 حكماي اسلامي در اعتقاد به حشر ابدان و معاد جسماني«: گويدملا عبدالرزاق لاهيجي 

كنند و به استقلال عقلي  ييد ميأانبياء تو اين معاد را از روي تصديق  صرفند دقلّم
  )626 :1372ملا عبدالرزاق لاهيجي، ( ».توانند تصحيح نمايند نمي

و حمل بر ظواهر  الرئيس شيخييد آيات معاد جسماني از أت«علامه مجلسي معتقد است 
آن در كتاب شفا از روي ترس از دينداري بوده و گرنه اصول و مباني شيخ با شريعت 

و قلبي . كند كه ايمان او از روي زبان است سازگار نيست و با عبارات تند او را شماتت مي
  ).352 :ش.، ه1374تهراني، ميرزا جواد آقا، ( ».نيست
 
  اتحاد عاقل و معقول - 2

حاد نفس با عقل فعال و ات اد عاقل و معقولح، موضوع اتالرئيس شيخاز موارد عجز 
متاخرين از او اين نظريه را به حكيم فرفوريوس صوري كه از مبرزترين شيخ و . است

نسبت داده است، البته شيخ در اشارات اين نظريه را به گروهي از . شاگردان ارسطو بود
پندارند كه  و گويد ايشان ميدهد  ران حكمت نسبت ميو سردمداصدرنشينان بزم فلسفه 

ويت برقرار ر هبين عاقل و معقول ههرگاه جوهر عاقل صورت معقوله را تعقل نمايد 
ها موجود نخواهد بود وي كتاب  گونه تفاوت و ثنويت در ميان آن گردد و هيچ مي

هم از آن چيزي ها خودشان  داند كه حتي آن ارزش مي فرفوريوس را سراپا ياوه و بي
  .فهميدند نمي

ن نيز به اين نظريه يطوالبته شواهدي وجود دارد كه كساني مانند اسكندر افروديسي افل
، خواجه نصير، فخر رازي، سينا ابنو پس از طلوع اسلام بزرگاني مانند فارابي، . اند قائل بوده

ي، ملاعبداله اروملاصدرا، لاهيجي، سبزميرفندرسكي، رازي، شيخ اشراق،  الدين قطب
مهدي آشتياني، سيدابوالحسن رفيعي قزويني، علامه آملي، ميرزا مدتقيزنوزي، شيخ مح
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ييد و برخي أطباطبائي و بسياري ديگر به بحث و بررسي اين موضوع پرداخته و برخي در ت
  .اند در نقض و رد آن مطالبي گفته

فته و مباحث او نقطه از كساني كه به تفصيل پيرامون اتحاد و عاقل و معقول سخن گ
عطفي در سير تحولي مبحث اتحاد عاقل و معقول ايجاد كرده حكيم نامدار جناب 

چه كه مشهور است آن است كه شيخ از منكرين اتحاد است و او در  آن. است الرئيس شيخ
اكثر كتب خود صراحتاً برقول به اتحاد تاخته و بر ابطال آن بسيار كوشش نموده است در 

دارد كه از آن استفاده اتحاد عاقل » و معاد، و اشارات ءمبد«هاي راتي نيز در كتابمقابل عبا
  .شود و معقول مي

از جمله مواردي كه شيخ به ابطال اتحاد عاقل و معقول و اتحاد نفس با عقل فعال 
  :پرداخته عبارت است از

باقي است پس از آن كه ثابت كرد نفس پس از مفارقت از بدن با معقولات خود  -1
صاف نفس به كمالات و معقولات را بيان كند اما قبل از آن به ابطال تخواهد چگونگي ا مي

  :گويد پردازد و مي اتحاد عاقل و معقول ميبه عقيده معتقدين 
ر عاقل هپندارند كه هرگاه جو داران حكمت ميمگروهي از صدرنشينان فلسفه و سر«

شود و بين عاقل و معقول اين همان برقرار  صورت معقوله را دريابد با صورت يكي مي
 :7ج  ق،.ه،  سينا ابن( ».نخواهد بود گونه تفاوت و ثنويت در ميان آن موجود گردد و هيچ مي

  .كند گاه او برهاني بر ابطال اين عقيده ذكر مي آن )292
در فصل نهم اشارات به ابطال قسم ديگري از اتحاد كه اتحاد نفس  الرئيس شيخ  -2

  :پردازد او گويد ناطقه با عقل فعال باشد مي
گويند نفس ناطقه وقتي چيزي را دريابد اين  اين معتقدين به اتحاد عاقل و معقول مي«

دريافتن او به واسطه اتصال آن به عقل فعال است و اين مطلب حقي است اما اين كه 
 :همان( ».تصال به عقل فعال بدين معني باشد كه نفس با عقل فعال متعدد گردد باطل استا

294(  
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وي در فصل دهم اشارات شديداً بر معتقدين اين نظريه خصوصاً به فرفوريوس  -3
گيرد و سپس يك دليل بر نفي اتحاد بين دو  ها را به باد تمسخر مي تازد و آن صوري مي
  )295 :همان. (كند چيز ذكر مي

  :گويد وي در كتاب شفابخش طبيعيات نيز مي -4
گردد از جمله موارد مستحيل در نزد  ولات ميقگويند نفس عاقله همان مع اين كه مي«

شود يعني چه، و چگونه  ها از اين كه شيئي، شي ديگر مي دانم مراد آن من است و نمي
  )6، فصل 5مقاله ، 6ق ف .ه 1404، طبيعيات، سينا ابن( »چنين چيزي ممكن است

شود  از جمله مواردي كه از سخنان شيخ در اثبات اتحاد عاقل و معقول استفاده مي
  :عبارت است از

في انّ واجب الوجود معقول الذات و عقل الذات، و «و معاد، با عنوان  ادر كتاب مبد -1
به اثبات » بيان ان كل صورت لافي مادة في كذلك و ان العقل و العاقل و المعقول واحد

  )10 :7، فصل 1363، سال سينا ابن. (پردازد اتحاد عاقل و معقول مي
هاي عقلي به مراتب از ذتاشارات به اثبات لذت عقلي و اين كه ل 8 نمطوي در  -2
  :گويد پردازد او مي تر است مي هاي حسي كامل لذت
ر عاقل كمالي است و آن عبارت از اين است كه ذات واجب الوجود و حق هبراي جو«

خاص خود در آن متمثل نخستين تا جايي كه وصل به آن ممكن باشد با روشني و تجليّ 
دوراز نقص در آن تحقق يابد و بعد از آن ، دد و سپس سراسر وجود چنان كه هستگر

يابد و اين  گاه به اجرام اثيري و عنصري خاتمه مي جواهر روحاني و نفوس آسماني و آن
تمثل و تعقل به نوعي است كه با ذات تمايزي ندارد و اين كمالي است كه بواسطه آن 

، مطبعه آرمان، سينا ابن(» .گردد و كمالات ديگر غير آن حيواني است جوهر عقلي بالفعل مي
  )345 :9، فصل 8نمط 

حسن . (زاده آملي از اين مطلب استفاده اتحاد عاقل و معقول نموده است استاد حسن
  )274 :زاده آملي
كرده است اما خواجه نصير گويد  لكه شيخ از انكار اتحاد، عدومعتقد است رازي فخر

و معاد  ااگر شيخ بر اتحاد تصريح كرده به اين دليل است كه خواسته نظر مشائين را در مبد
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لهين شيرازي االمترصد. خواسته به نقد و بررسي و انتقاد اين نظرات بپردازد بيان كند ونمي
  .ترديد كرده استعدول نيز در عدول يا عدم 

كه استاد حسن زاده آملي از عبارت شيخ پس از اقامه برهان بر اتحاد به نظر نگارنده اين 
كناها و اعتمدنا ةتر ولهذا براهين متعلق« :كه فرمود» و معاد امبد«عاقل و معقول در 

  »الاظهرمنها
اگر شيخ معتقد به اتحاد «: استفاده قول به اتحاد كرده قابل مناقشه است زيرا او گويد

لهذا «هم به صيغه جمع  گذارد و آن برهان را بر قياس غلط و باطل نميگاه اسم  نبودي هيچ
جا كه شيخ در مقام تقرير وتبيين كلام قوم و استدلالات  آيد از آن ولي به نظر مي» براهين

ها است نام برهان يا براهين گذاشته مضافاً اينكه قرائن و شواهد متعددي برانكار وجود  آن
توان  موافق هر دو طرف جاي ترديد است و رأي قاطعي نمي نائدارد كه لااقل با وجود قر

  .داد
مباني اتحاد را ها  آناتحاد مستلزم پذيرش مواردي است به و از طرف ديگر اعتقاد 

دهند مانند اعتقاد به حركت جوهريه، جسمانيه الحدوث بودن نفس، تشكيك  تشكيل مي
  .دها اعتقاد ندار در حالي كه شيخ به اين... وجود و 

صحيح از اتحاد دانسته و گويد درك  عدم, از موارد عجز شيخ) ره(حضرت امام خميني 
اين نشنيعات شيخ بر اتحاد به اين سبب است كه گمان كرده مراد از اتحاد، اتحاد دو وجود 
نفس با عقل فعال است به اين صورت كه دو وجودي كه براي دو چيز است وجود واحد 

و ماء كه دو وجود مستقل و ممتاز و عمر يا نار كه زيد  مانند اين )3 :1385اردبيلي، (گردند 
در عرض هم هستند واحد شوند و حال  ،ها جداگانه يكديگرند و شخصيت و هويت آناز 
  :رفيعي قزويني گويد.... ا همرحوم آي. كه محال است آن

فرموده كلام ابطال نموده نياز به توضيح ندارد و شيخ اطاله  الرئيس شيخاين قسم را كه «
  )47 :رفيعي قزويني( »و مطلبي بديهي را توضيح داده است

ماده توسط  ندو وجود به صورت اتحاد عرض با جوهر يا صورت با ماده يا چداتحاد 
صورت واحد يا هيولي و صورت يا دو معلول صادره از علت واحد بلامانع است و البته 

  )323 :3، ح 1382ملاصدرا، ( .جناب ملاصدرا بر اساس حركت جوهري تبيين كرده است
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  حركت جوهريه - 3
يكي از مباني مهم فلسفه ملاصدرا و پيروان او حركت جوهري است كه معتقد است ما 

موجودات جوهري، ذاتي تجدد و سيلان وهري ذاتاً سيال و متجددند و چون هيات ج
. جا از نوع بسيط است و جعل در آن» الذاتي لايعلل«است، احتياج به علت ندارد زير 

موضوع حركت جوهري به عقيده ملاصدرا هيولي يا ماده است كه به صورت جوهري 
عالم مجردات و مفارقات از ماده راه حركت جوهري در نظر او در . متحصل شده باشد

چنين  هم. ندارد زير حالت منتظره در آن عالم وجود ندارد و سراسر همه فعليت است
گيرد و اعراض تابع جواهرند، يعني مثلاً  حركت جوهري مستقيماً به جواهر تعلق مي

  .حركت كمي و حركت كيفي نيز تابع حركت جوهري است
اش و شدت  شيهوتيزبا همه  سينا ابناست كه  مطلبي حركت جوهريه: ملاصدرا گويد

فهم و لطافت طبعش از درك آن عاجر و ناتوان است لذا در پاسخ بهمنيار كه از وي در 
من ملزم به پاسخ تو نيستم، زيرا من هنگام : جايز بودن تبدل ذات پرسش كرده بود گفت

  .توانم پاسخ بدهمپاسخ، نمي
امثال آن از احكام موجودات، از نكاتي است كه  باريك وملاصدرا معتقد است اين نكته 

پذير  هدات سريّ و معاينات وجودي امكانها جز با مكاشفات باطني و مشا رسيدن به آن
) سومو ر مانند حدود(نيست و در آن حفظ قواعد بحثي و احكام مفهومات ذاتي و عرضي 

كند زيرا كه او از اولياء كامل بوده و بعد از كمال  را مدح مي وباشد ملاصدرا ارسط كافي نمي
به امور دنيا بعد از كمال او نبوده و  سينا ابنبه اصلاح بندگان روي آورده است اما اشتغال 

نه امور عامه و احكام  –كه هرگاه بحث او منتهي به تحقيق هويات وجودي  شگفت آن
ملاصدرا، اسفار، ( .شود اتواني از وي آشكار ميشود ذهنش كاهلي ورزيده و ن مي –شامله 

  )1ج 
آن است كه وي  الرئيس شيخملاصدرا گويد دليل عدم پذيرش حركت جوهريه توسط 

شود به عنوان  پنداشته حركت درجوهر موجب خروج موضوع از ماهيتي به ماهيت ديگر مي
انسانيت به نوع ديگر از » زيد«د شيخ خروج نزدر انسانيتش حركت كند، » زيد«مثال اگر 
  )3ج  ملاصدرا،( .كه در حركت، لزوماً بايستي موضوع باقي باشد آيد با اين لازم مي
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نيز به نقد و اشكال بر شيخ پرداخته است و معتقد است كه شيخ ) هر(امام خميني
نتوانسته حركت جوهريه را خوب تحليل كند و بفهمد كه در اينجا حركت در ماهيت 

تي به طرف ماهيتي ديگر خارج شود، بلكه حركت از نوع حركت در نيست كه از ماهي
عريضي است و حركت در وجود  ةوهر در خارج، نحوجوجود است و نحوه وجود 

  )426 :3تقرير فلسفه، ج ) ره(امام خميني(. شود نه در ماهيت جوهر جوهري واقع مي
عدم تشخيص موضوع و شده است، ااشتباه شيخ كه منجر به انكار «: فرمايد امام مي

حركت، موضوع لازم دارد و اگر ماهيت عوض شود امكان : حركت بوده است كه گفته
ندارد و غير آن هم موضوع نيست، اما ملتفت نشده كه چه اشكالي دارد موضوع حركت 

  )427 :3تقريرات فلسفه، ج ) ره(امام خميني( »باشد» هيولي«جوهريه 
است براي رفع اين اشكال كه     ب صدراييحكيم سبزواري نيز كه از پيروان مكت

ي موضوع حركت جوهريه، هيولا: ترين شبهه در حركت جوهريه است گويدبزرگ
به صورتي از صور است كه آن امري ثابت است، پس جايز است در هيولي به  متحصله

 .واسطه خصوصيات صورحالهّ در آن، تبدل حاصل شود وليكن خود هيولي ثابت باشد
  )80 : 3ي، ج سبزوار(

  ولاـمو و الذبـبه النّـفتش    الهيولي  حلتّ بصورة مع 
  ارقاـمنّه المفـية اعلـمبقّ    موضوعها بشخصه له البقا

در كون و فساد معتقد است  الرئيس شيخشبيه اين مطلب را «: فرمايد مي) ره(امام خميني
كند مثل بدن  انحلال پيدا ميمثلاً در مركبي كه اجزاء آن . جا نيز هيولي باقي است كه در آن

شود قائل هستند به اينكه هيولي به واسطه صورتي از صور  انسان يا حيواني كه خاك مي
  )494 :2، ج )ره(امام خميني ( »ثابت است

خواهد غير از  دهد حاجي سبزواري مي گونه كه حضرت امام شرح مي در بيت دوم همان
ه بلكه براي صورت يميولي و صورت جسبقاي هيولي، بقاي ديگري نيز براي مجموع ه

منوعه به صورت نوعيه، اثبات نمايد تا اين ايراد دفع شود كه چون شيئيت شي به صورت 
يابد پس در  كه در حركت جوهري صورت تغيير مي د به اينيآن است و شما قائل هست

شود، گرچه بگوييم هيولي باقي است، چون  حقيقت هذيّت و شخصيت شي عوض مي
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ي مختص به خود دارد و شخصيت او براي بقاي شخصيت صورت كافي تولي شخصهي
موضوع حركت جوهري بشخصه و بعينه باقي است و : نيست، لذا براي دفع اشكال گويد

شخصيت و  دآن عبارت از هيولاي مجسمه بل المنوعه بالصورة النوعيه است و مبقي و عما
  .وحدت صورت هم موجود مفارق است

كه مراد مشائين از واحد بالعدد  شر نيست چنانعاعقل  مراد از مفارق،« :رمايدف امام مي
باشد كه همان عقل  در تكونات و تفاسدات مي» ما ةصور«مفارق، مبقي هيولاي عناصر به 

بلكه مراد مثال  نوري و رب النوع است كه رأس مخروط وجود آن عند االله  –عاشر است 
باشد و حقيقت زيد و عمرو  منسجب مياست و نور قاعده مخروط وجود آن بر اصنامش 

، )ره(امام خميني ( »هاي اوست و آن ثابت است ساير افراد نوع طبيعي اشعه و اطلال و سايه
  )497 :2ج 

  :بزواري كه گويدامام به پيروي از حاجي س
  اذالوجود جوهر في الجوهر      تجدد الامثال كوناً ناصري

بدون شك هر «: فرمايد داند و مي تجدد وجود در جوهر را دليل حركت جوهريه مي
و استخوان و مضغه وبينيم در تجدد است مثلاً اول نطفه بود سپس علقه  وجودي را كه مي

وجود و تجدد امثال بر سبيل اتصال در  گرديد اين تغيير...  گوشت و طفل و جوان و
وجود، در جوهر، جوهر و در عرض، عرض و در هر  اوجود، تجديد در جوهر است زير

 اًفيض وجود آن: اند كه متألهين به تجدد امثال قائل بوده و گفته يك به حسب آن است چنان
  )117و  44 :صوص الحكم قيصريفشرح ( »شود فاناً براي ماهيات امكانيه متجدد مي

  مثل افلاطوني - 4
اد، و ماز امور عالم چه مادي باشد مثل حيوان و نبات و جهرامري است افلاطون معتقد 

ي و شجاعت و عدالت، اصل و حقيقتي دارد كه و خردچه معنوي باشد مثل درشتي 
  .يابد شود و تنها عقل آن را درمي سرمشق و نمونه كامل اوست و با حواس درك نمي

ورت با صمحسوس، ظواهرند و هر چيز  تمام موجودات عالم مادي و«وي معتقد است 
مثالش حقيقت دارد و آن يكي است و مطلق و لايتغير و فارغ از زمان و مكان و ابدي و 

آيند، نسبي و متكثر و مقيد به زمان و مكان و  در مي اي، و افرادي كه به حس و گمان ملك
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باشند و نسبتشان به حقيقت مانند نسبت سايه است  مثل خود مياند و فقط پرتوي از  فاني
اي است كه از مثل يعني حقيقت خود دارند و  ه وجودشان به واسطه بهرهبه صاحب سايه، ك

محمدعلي فروغي، سير حكمت در ( »ترندها بيشتر باشد به حقيقت نزديك هر چه بهره آن
  )، چاپ سوم، انتشارات زوار29 :1اروپا، ج 

شان با حقايق عالم  ماده و طبيعت صرفاً رابطه علي و معلولي حقايق عقلي رابطهآن 
:  1ات شفا، ج يشهيد مطهري اله( ها ها رقيقه آن ها حقيقت اينها هستند و اين نيست بلكه آن

311(  
اف ثبوتي و سلبي هستند از جمله اوصاف سلبي صمثل در عبارات افلاطون داراي او

 .باشد است و از صفات ثبوتي آنها بقاء و دوام مي داز دثور و فسا ها مبرّا بودن از آن
  )269 :ه، چاپ اول، انتشارات اسراءيآملي، شرح حكمت متعال يجواد(

شود كه قبل از افلاطون هم اين نظريه بوده و منحصر به  استفاده مي سينا ابناز كلمات 
افلاطون از فلسفه فيثاغورث مسلم است كه «: گويد و شهيد مطهري مي افلاطون نيست

به شدت نظريه مثل افلاطوني را باطل  سينا ابن) 316 :شهيد مطهري( ».استفاده كرده است
   :داند چهارگانه زير مي سبابا از دانسته و منشأ اشتباه افلاطون را يكي

اهيت لابشرط كه همان كلي طبيعي است با ماهيت بشرط لاكه م عدم تفاوت بين -1
  .عوارض و لواحق خارجي است مجرد از همه

  .خطا در تشخيص معناي واحد كه آيا عددي است يا نوعي -2
كدام از اوصاف خارج از  چبه اينكه ماهيت من حيث هي به هي عدم توجه افلاطون -3

  .ذات متصف نيست
جوادي آملي، شرح (نوعي  يفردي و بقا ياوت بقات افلاطون به تفعدم التفا -4

  )274 :هتعاليحكمت، م
كند كه هر نوع از انواع  گونه تفسير مي صدرالمتألهين كلام پيشينيان درباره مثل را اين

و رابطه مثل و موجودات  باشند فرد كامل تامي در عالم ابداع و مجردات ميجسماني داراي 
داند كه افراد طبيعي نوع معلول و  عقلي مجرد را با افراد جسماني آن، رابطه اصل و فرع مي



  95   )ره(هاي فلسفي شيخ الرئيس در تعاليم امام خميني لغزش

الاشراق سه برهان بر وجود مثل اقامه  هموي در حاشيه حك. باشد ها مي فرع آن اثر و
  )375-373 :ملاصدرا( .كند مي

  برهان امكان اشرف -1
    برهان بر مبناي ادراكات  عقلي -2
  برهان حركت -3

 :ملاصدرا، مفاتيح الغيب( .كند ملاصدرا در مقاتيح الغيب ده برهان بر وجود مثل اقامه مي
جوادي . (برخي از آنها با مسأله مثل بيگانه و برخي ديگر در اثبات مدعانا تمام است )443

  )452 :1، بخش 2آملي، جلد 
   



 )16: پ. ش(، 1392تابستان   - واحد بوشهر  - زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسلامي نامة تحقيقات تعليمي و غنايي  فصل              96

  و مĤخذ منابع
: مؤسسه مطالعات اسلامي، دانشگاه مك گيل، باهتمام :و معاد، تهران أ، مبد)1363(سينا،  ابن .1

 .عبداالله نوراني

 .محمدتقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران: و ديباچه ، النجاه، ويرايش)ق.ه 1364(سينا،  ابن .2

 1375 :مدكور، قاهره ابراهيم: ، شفا، الهيات، مقدمه)ق.ه 1375(سينا،  ابن .3

 .ابراهيم مدكور، قم :، الشفاء، منشورات مرعشي نجفي، تصوير و مراجعه)1404(سينا،  ابن .4

آرمان، الجزء الثالث في علم ما قبل علم  سينا، الاشارات و التنبيهات، دفتر نشر كتاب، مطبعه ابن .5
 .دوم چ .الطبيعه

و  مؤسسه تنظيم :، تهران3، ج )ره(، نقريرات فلسفه امام خميني)1385( اردبيلي، سيدعبدالغني، .6
 .دوم ، چ)ره(نشر آثار امام خميني 

نشر آثار  مؤسسه تنظيم و :و الولايه، تهران هالي الخلاف ه، مصباح الهداي)1372(، )ره(امام خميني .7
 ).ره(امام خميني

  .حكمت: زاده آملي، حسن، دروس اتحاد عاقل و معقول، تهران حسن .8

، مجموعه رسائل و مقالات فلسفي، تصحيح و مقدمه، )ش.ه 1367(رفيعي قزويني، ابوالحسن،  .9
  .الزهرا :تهران .غلامحسين رضانژاد

هنگ و ارشاد وزارت فر :تهران قرباني،: ، گوهر مراد، مقدمه)72بهار (لاهيجي، ملاعبدالرزاق،  .10
 .اسلامي

دوم،  اء التراث الغدير، مؤسسه وفا، چداراحي :، بحارالانوار، بيروت)ق 1403(مجلسي، محمدباقر،  .11
 .7ج 

 .دوممحقق دواني، شرح العقائد العضديه، ج  .12

اسلامي بنياد حكمت : تهران، 9و  3، الحكمه المتعاليه في الاربعه العقليه، ج )1382(ملاصدرا،  .13
 .صدرا

الدين آشتياني،  سيدجلال: ، مقدمه و تعليقهالمناهج السلوكي ، الشواهد الربوبيه في)1386(ملاصدرا،  .14
 .بوستان كتاب: تهران

 .چهارم ، چمؤسسه در راه حق :ميزان المطالب، قم ،)1374(ميرزاجوادآقا،  .15

  
  
  
  


